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فال می فروشند. می خواهند سرنوشت و تقدیر 
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مردم را از بین کاغذها و لابه لای کلماتی که 
حتما شعرهای حافظ اند به آن ها بگویند: «کاین 
بود سرنوشت ز دیوان قسمتم!» ولی فال آن ها 
چه می گوید؟ سرنوشت آن ها چیست؟ تقدیر 
آن ها چگونه برایشان رقم خورده است؟ اینکه 
در باد و باران و گرما و سرما، سر چهارراه ها و در 
خیابان ها، سر راه عابران را بگیرند، کنار خودروهای 
شاسی بلند و لوکس آن ها بایستند و با کلی خواهش و 
التماس از آن ها بخواهند که یک فال بخرند و هرازگاهی، 
دیو و ددی از راه برســد و به دلیل راه انداختن یک 
سرگرمی مبتذل یا شوخی های احمقانه  ای که هوس 
کرد ه اند، هر خواسته غیراخلاقی و غیرانسانی را از 
آن  ها طلب کند! ویدئوی تلخش را شاید شما هم دیده 
باشید، گرچه بیشتر امیدوارم فقط خبرش را شنیده 
باشید و چشمتان به تماشای این صحنه باز نشده باشد. 
ویدئویی که در آن فردی، دوربین گوشــی  را فعال 
می کند، می گیرد به ســوی کودکانــی که به جای 
غرق شدن در دنیای سرخوشانه مقتضی سن وسالشان، 
در خیابان  کار می کنند و به گفته رئیس پلیس فتای 
تهران، فقط برای سرگرمی خواسته های غیراخلاقی و 
غیرانسانی خود را از آن ها طلب می کنند تا خوراکی 

برای صفحه اینستاگرام خود داشته باشند.

 اعتراض کنید، اما بدون انتشار عکس و فیلم کودکان

انتشار این فیلم در فضای مجازی به شدت سروصدا کرد 
و واکنش های مؤکد مردم را به دنبال داشت که این کار 
را تقبیح کردند و خواستار برخورد جدی با او شدند. 
واکنش هایی که در میان آن هــا، ادعای آقازاده بودن 
این شخص و وابســتگی اش به یکی از مدیران ارشد 
صداوسیما هم دست به دست شد. کاربری نوشته بود: 
«واقعا شرافت بعضی آدما کجا رفته؟ چرا متوجه نیست 
که رفتار اون چه تأثیر مخرب و بدی روی روان بچه ها 
می ذاره و توی آینده که بیشــتر و بهتر متوجه عمق 
اتفاقی بشن که براشون افتاده، مملو از خشم و کینه و 
انتقام می شن؟ این بچه ها و این رفتارها آینده جامعه رو 
می سازه.» در بین واکنش ها نکته مهم تری هم به چشم 
می خورد، نکته ای که خوشبختانه از چشم کاربران دور 

نماند و با توئیت ها و نظرهایشان از یکدیگر خواستند تا 
از نشر این ویدئو دست بردارند و اگر قصد اعتراض دارند، 
بدون دست به دست کردن تصاویر کودکان آن را انجام 
دهند. کاربری نوشته بود: «من نمی خوام و نمی تونم اون 
ویدئویی که پخش شده رو منتشر کنم، چون صورت اون 
بچه ها توش مشخصه و خواهش می کنم شما هم منتشر 

نکنین که بیشتر از این به این کودکان تعرض نکنیم.»

 پشیمانم، واقعا؟

به سرعت عذرخواهی کرد. ویدئویی منتشر کرد که 
بیشتر شبیه به یک انجام وظیفه ظاهرسازی شده بود 
که در آن متن کوتاهی را حفظ کرده بود تا شــاید شر 
غائله ای را که به پا کرده است، بخواباند: «سلام عرض 
می کنم خدمت همه هم وطنان عزیز کشورم. درباره 
فیلمی که در اینستاگرام پخش شد، خواستم از ملت 
ایران عذرخواهی کنم، زیرا من همه مردم کشــورم 
به ویژه قشر زحمت کش و مستضعف را دوست دارم.» اما 
سیر واکنش های منفی و حتی به قول خودش فحاشی ها 
باعث شد که پشیمانی بیشتری را از خود بروز بدهد 
و حتی  در بیوگرافی صفحه اینستاگرامش بنویسد: 
«دوستان مسئله اشتباه بوده. لطفا فحاشی نکنید.» 
و استوری هایی را با هشتگ اشتباه منتشر کرد که در 
آن ها نوشته بود: «الان هم پشیمانم، دوستتون دارم.» 
و دوباره در قالب یک اســتوری دیگر نوشت: «سلام 
دوستان، لطف کنید کم بدوبیراه بگید. یه اشتباهی 
کردم و حالا هم پشــیمانم. لطف کنید کمتر فحش 
بدید.» در یک استوری دیگر هم نوشت: «لطف کنید 
شایعه پراکنی نکنید!» به لطف فضای مجازی و مطالبه  
مردمی ای که شکل گرفت، خیلی زود خبر دستگیری او 
به گوش رسید. خبری که با صحبت های سرهنگ داوود 
معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، رسمیت 
پیدا کرد و خیال ها را راحت کرد. سرهنگ گودرزی از 
این گفت که برای متهم پرونده تشکیل شده، به دادسرا 

معرفی شده و از آنجا هم به زندان منتقل شده است.

 مطالبه گر باشیم و مسئولیت پذیر

نکته تلخ دیگری که رئیس پلیس فتای تهران به واسطه 
این خبر از آن سخن گفت، این بود که از ابتدای سال 
تاکنون چندین نمونه مشــابه شناسایی شده است. 
او همچنین از مردم خواســت در صورت مشاهده 
چنین رفتاری از طریق ســایت پلیس فتا به نشانی 

الکترونیکی www.cyberpolice.ir   رفتارهای مشابه 
را با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند. شاهین 
صمدپور، خبرنگار اجتماعی، هم به این موضوع وارد 
شد و با انتشار مطالبی سعی کرد اطلاعات کاربردی ای 
را در اختیار مردم قرار بدهد. اطلاعاتی که دانستنش 
در این روزها برای هرکس واجب اســت و می تواند 
نقش پررنگی در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی مان 
ایفا کند: «در قانون ما هیچ کس به جز پدر و مادر بچه 
حق شکایت از کودک  آزار را ندارد.» حتی اگر برویم 
و بگوییم «آقاجان خود پدرش داره بچه رو آزار می ده 

ها!». با این حال «در مواقعی که ویدئوی کودک آزاری در 
فضای مجازی پخش می شود، می توانید به پلیس فتا و 
خیریه های حامی کودکان اطلاع بدهید. علاوه بر این، 
از سال۹۰ و با فشارهای فعالان حوزه کودکان، قانون به 
خیریه های رسمی حامی حقوق کودک حق شکایت 
داده است. اما اگر کودک آزاری فقط در فضای مجازی 
اتفاق نمی افتد و فقط شما از آن خبر دارید، سازمان 
دولتی مربوط برای این کار، بهزیستی است که برای 
این کار اورژانس اجتماعی را با شماره۱۲۳ راه انداخته 

است.»
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ما نمی توانیم بگوييم چه 
چیزی موفقمان می کند. 

فقط می توانیم چیزهایی 
را مشخص کنیم که مانع 

موفقیت ما می شود یا 
نابودش می کند.

 نیمه منفی ماجرا، یعنی 
خطاهای فکری را حذف 
کن تا نیمه مثبت، خود 

عهده دار کار شود.
این یگانه امری است که 

لازم است بدانیم...

هنر شفاف اندیشیدن
رولف دوبلی

نمی دونم واسه نجات 
ما چه کار می تونه 

بکنه، اما مطمئنم تا 
آخرین نفسی که 

براش می مونه تسلیم 
نمی شه و ما هم 

همین طور.

ماتریکس
واچوفسکی ها

نمی دونم واسه نجات 

براش می مونه تسلیم 

ماتریکس
واچوفسکی ها
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محمدناصر حق خواه

      Mn.haghkhah@shahraranews.ir

بهمن ماه پارسال بود که انتشار فیلمی از حضور 
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مانکن های زنده در ویترین  لباس فروش هایی در 
خیابان ولیعصر تهران به شــدت جنجالی شد و 
انتقادهای مردم و بعضی مسئولان از این حرکت، 
کار را به جایی رساند که بعضی مسئولان شهری 
مجبور شــدند پروانه فیلم بــرداری یک فیلم را 
منتشر کنند تا بر اساس این مجوز رسمی، ثابت 
کنند که فیلم منتشرشده از حضور مانکن های انسانی زنده 
در ویترین مغازه ها نه تصویری از شرایط واقعی که بخشی 
از صحنه فیلم برداری بوده است و آن افراد بازیگر این فیلم 
بوده اند، نه کارگرانی اجیرشــده برای استفاده از بدنشان 
به عنوان سوژه تبلیغاتی. ۱۰ماه پس از آن روزها، این بار 
عکسی از ویترین یک مانتوفروشی در مشهد بیرون آمد که 
در آن یک خانم پشت شیشه های مغازه درحالی که به ظاهر 
یکی از لباس های این مانتوفروشی را پوشیده بود، دیده 
می شد. عکسی که به ســرعت در شبکه های اجتماعی و 
کانال ها و گروه های پیام رسان ها دست به دست شد و پیش 
از هر تأیید و تکذیبی، واکنش هــای زیادی برانگیخت. 
حضور مانکن زنده در پشت ویترین ها به عنوان بخشی از 
برنامه تبلیغی فروشگاه ها، در بعضی کشورها مسئله ای 
عادی است و در بعضی نقاط دنیا نه. جدا از مباحث اخلاق 
اجتماعی و فسلفه این موضوع که بحثی جداست و شاید 
روزی بتوان درباره آن مبســوط و  البته به دور از هیجان 
صحبت کرد، نکته  واضح این است که در کشور ما حضور 
یک انسان به عنوان مانکن مسئله ای پذیرفته شده نیست و 
تازه  بودن چنین اتفاقی باعث شد که علاوه بر رسانه های 
خبری که بــه آن پرداختند و ادمین هــای صفحه های 
اینســتاگرامی و کانال های تلگرامی که به سرعت آن را 

منتشر کردند، مردم هم به این تصویر غریب واکنش نشان 
دهند. یکی از کاربران از نیروی انتظامی خواســته بود با 
چنین اقدامی برخورد کند؛ نظری که باعث شــده است 
برخی با او مخالفت کنند و دلایلی مثل مشــکل مالی یا 

مثــال آوردن از ناهنجاری هایی را که بــا آن ها برخورد 
نمی شود، دلیل مشکل نداشتن با آن کار بدانند. وقتی هم 
بحث کرامت انسانی در چنین مبحثی بالا گرفت، یکی از 
کاربران نوشته بود که پس چرا با کسانی که لباس خرگوش 

و خروس می پوشند و رو به روی مغازه ها تبلیغ می کنند 
برخورد نمی کنید؟ بحث در این میان، بین مسئله اخلاقی 
و مسائل اجتماعی و دوگانه بین فقر و تن دادن به کارهای 
مختلف ادامه پیدا کرد و حتی رئیس اتحادیه پوشــاک 
مشهد هم دراین باره مجبور به توضیح شد و گفت: «گاهی 
اوقات فروشگاهی نه از روی عمد، بلکه ناآگاهی و در حوزه 
برندینگ بــه حرکتی خلاقانه دســت می زند که تخلف 
محسوب می شود و مطلوب ما نیست. ما تذکر می دهیم و 
فروشنده قانع می شود که همان جا موضوع تمام می شود، 
اما گاهی اصرار به تخلف دارد که با او برخورد می شود.» این 
بحث ها در فضای رسمی و غیررسمی ادامه داشت تا اینکه 
تکذیبیه ای محکم، همه این حرف ها را به حاشــیه برد. 
فروشــنده این مغازه در توضیحاتی گفت: «برند ما یک 
شناسنامه مشــخص دارد و از روز اول کار خود را با شعار 
مشتری مداری و ترویج حجاب و عفاف آغاز کردیم. یکی از 
همکاران فروشگاه با انتشــار عکسی در صفحه شخصی 
خودش و نه در صفحه و کانال های رسمی فروشگاه این 
شائبه را به وجود آورده است که فروشگاه ما از مانکن زنده 
اســتفاده می کند ، در صورتی که این گونه نیســت. ما 

به هیچ وجه از مانکن زنده استفاده نکردیم.»
 در نهایت نیــز رئیس اداره نظارت بــر اماکن عمومی 
پلیس خراســان رضوی از اقدام ضربتی در مواجهه با 
تخلف ویترین این فروشگاه پوشاک خبر داد. سرهنگ 
امیر حســینی، در این خصوص گفت: «در پی کسب 
اطلاعاتــی مبنی بر ایــن که تخلفــی در ویترین یک 
فروشگاه پوشاک و مانکن های این مغازه صورت گرفته 
بلافاصله هماهنگی های لازم با مقــام قضایی به عمل 
آمد و تیم های پلیس نظــارت بر اماکن عمومی پلیس 
خراســان رضوی در محــل حاضر و اقــدام قانونی به 
عمل آمد و دســتور قضایی برای تحقیقات لازم درباره 

چگونگی ماجرا و پلمب مغاز صادر شده است.»

با هم بشنویم

زیر سقف 

دودی 

خواننده:

سینا سرلک

آهنگ ساز:

علیرضا افکاری 

ترانه سرا:

 روزبه بمانی 

حاشیه های یک  ویترین 
حضور مانکن زنده  خانم در ویترین یک لباس فروشی  در مشهد؛ از انتشار تا تکذیب
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آن ها آرزو هم ندارند...

ارژنگ حاتمی

                                 a.hatami@shahraranews.ir

ــر  ــد، دیگ ــت ش ــان راح ــال همه م ــم، خی ــک می گوی تبری
ســه گانه کامــل شــد، ســه گانه ای کــه در آن مــرگ انســانیت 
را می تــوان بــه چشــم  دیــد. آن از خورانــدن گل بــا پلاســتیک 
ــه کــودک کار، آن از انداختــن کــودک کار در ســطل  دورش ب
زبالــه و قهقهه هــای شــیطانی زدن و این بــار هــم انتشــار 
ــودک  ــه ک ــز ب ــراغ قرم ــت چ ــه در پش ــردی ک ــی از ف فیلم
ــد!  ــرای او برقص ــد و ب ــن بکش ــلوارش را پایی ــد ش کار می گوی
کــودک رنج کشــیده کــه از هیچ جــا، هیــچ حمایتــی از او 
ــی  ــازاده را عمل ــتور آق ــی دس ــه نان ــرای لقم ــت، ب ــده اس نش
می کنــد و بــاز هــم موســیقی متــن ایــن فیلــم همــان 

خنده هــای شــیطانی فیلم بــردار اســت.
متأســفانه ایــن روزهــا شــاهدیم کــه برخــی تصــور می کننــد 
ــار شــلوار دیگــران  ــد، حتــی اختی ــول بیشــتری دارن چــون پ
را هــم دارنــد. ایــن روزهــا شــاهد افــرادی هســتیم کــه بــرای 
لحظــه ای خنــده و کمــی تفریــح، حاضر می شــوند شــخصیت 
ــاهد  ــا ش ــن روزه ــد. ای ــال کنن ــی رنج کشــیده را لگدم کودک
ــش  ــطه افزای ــه به واس ــتیم ک ــان نماهایی هس ــر انس به ظاه
فاصلــه طبقاتــی تصــور می کننــد شــهروند درجه یــک 
هســتند و دیگــران نه تنهــا شــهروند درجــه۲ نیســتند، بلکــه 
بــه انــدازه حیوانــات خانگــی آن هــا نیــز حــق زیســت ندارنــد.
ای کاش اگــر حمایتــی از کــودکان نمی کنیــم، دســت کم 
بی تفــاوت از کنارشــان بگذریــم، نــه اینکــه تحقیرشــان 
ــن مقایســه  ــر زخمشــان بپاشــیم. از ای کنیــم و نمکــی هــم ب
ــت کم  ــودکان کار دس ــا ای کاش ک ــم، ام ــی می کن عذرخواه
بــه انــدازه حیوانــات حامــی داشــتند. ای کاش آن ها که شــعار 
ــتر از  ــا بیش ــن روزه ــد، ای ــت» می دادن ــش نیس ــگ فح «س

ــد. ــودکان کار بگوین ک
ــته ای  ــه گذش ــه ن ــتند ک ــودکان کاری هس ــان ک ــا هم این ه
ــد  ــه ای بیاموزن ــه حرف ــای آنک ــده ای... به ج ــه آین ــد و ن دارن
ــت  ــأن و منزل ــتند و ش ــان بایس ــای خودش ــا روزی روی پ ت
اجتماعــی پیــدا کننــد، اگــر خیلــی شــانس بیاورنــد و ارتقــای 
ــراغ  ــت چ ــی، پش ــای فال فروش ــد، به ج ــدا کنن ــغلی پی ش
ــم  ــی آرزو ه ــا حت ــت! آن ه ــد فروخ ــه خواهن ــز روزنام قرم
ــی  ــش فیلم ــدی پی ــه چن ــت ک ــه اس ــان نرفت ــد... یادم ندارن
ــه  ــردی ک ــه ف ــخ ب ــودک کار در پاس ــد و در آن ک ــر ش منتش
پرســید: «آرزویــت چیســت؟» گفــت: «آرزو، آرزو دیگــر 

چیســت؟»
بایــد پذیرفــت ایــن ویدئــو فقــط اشــتباه یــک جــوان ژیگــول 
ــان  ــخ را نش ــری تل ــو تفک ــن ویدئ ــت، ای ــی نیس و ازخودراض
می دهــد کــه در بخشــی از قشــر مرفــه بــی درد جامعــه شــکل 
گرفتــه  اســت کــه خــودش را بالاتــر و مهم تــر از دیگــر 
شــهروندان می پنــدارد. یک بــار کــودک کار را بــه داخــل 
ــد گل  ــر او را وادار می کن ــار دیگ ــدازد، ب ــه می ان ــطل زبال س
بخــورد و دیگربــار این چنیــن می شــود. عجیــب آنکــه بیشــتر 
ایــن مرفهــان، تحصیل کــرده هــم هســتند و انســان را بــه این 
تفکــر وامی دارنــد کــه واقعــا در دانشــگاه های مــا چــه چیــزی 
ــای فرهنگــی  ــر نهاده ــس می شــود؟ صداوســیما و دیگ تدری
ــن  ــی اش این چنی ــه خروج ــد ک ــه کرده ان ــال ها چ ــن س در ای

شــده اســت؟
شــاید تقصیــر خودمــان اســت! وقتــی بــه مایــه داران و 
آقازاده هــا در بانک هــا و بیمارســتان ها و دانشــگاه  ها و... 
ــان  ــال برش ــود، خی ــته می ش ــرام گذاش ــدازه احت ــش از ان بی
مــی دارد. وقتــی کارشــان در هــر جایــی به راحتــی راه 
می افتــد، دچــار توهــم خودبرتربینــی می شــوند. وقتــی 
ــد،  ــدرک می خرن ــگاه و م ــی دانش ــان صندل ــطه پولش به واس
ــاوت  ــی تف ــد و... وقت ــی وام می گیرن ــد، به راحت دارو می خرن
ــمان  ــا آس ــن ت ــی از زمی ــی و خصوص ــتان های دولت بیمارس
اســت، این چنیــن می شــود کــه فکــر می کننــد واقعــا 
ــد. شــاید هــم   ــه آدم ترن ــد از بقی ــری اســت. فکــر می کنن خب

ــد! ــان آدم ان ــط خودش ــد فق ــر کنن فک
ــدن  ــال زامبی ش ــز درح ــا نی ــد م ــر می رس ــان به نظ و در پای
ــه  ــدون آنک ــا ب ــن روزه ــم، ای ــس ترح ــدون ح ــتیم. ب هس
حواســمان باشــد، بی تفــاوت شــده ایم و دیگــر از اینکــه صبــح 
ــا کمــر در ســطل  و ظهــر و شــب کودکــی را می بینیــم کــه ت
ــد. ــه درد نمی آی ــان ب ــی دلم ــت، حت ــده اس ــم ش ــه ای خ زبال

محمد معماریان | فعال توئیتری

از «دست کبوترهای عشق واسه کی دونه بپاشه» که بگذریم، بی معنی ترین 
چیزی که در ترانه های فارسی شنیدین چی بوده؟

ناهید صباحی | خبرنگار

چند روز پیش خواهرزاده م فوت کرد. برخی اقوام اصراردارن بیان خونمون 
تا در غممون شریک باشن، هر چقدر اصرار می کنیم که خطرناکه و همین که 

تماس می گیرن کافیه، قبول نمی کنن.
توی یکی از همین مکالمه ها چیزی نمونده بود که مامان بگه اصلا ما خونه 

نیستیم. درک کردن شرایط این روزها این قدر سخته؟

حمید ضیایی پرور | روزنامه نگار

بعد از افتضاح حراج کرونایی، تازه سازمان های مسئول اطلاعیه داده اند 
حراج ممنوع است. یعنی در این ٩ ماه این موضوع به ذهن هیچ کس در 
ستادهای عریض وطویل کرونا نرسیده بود؟! حتما باید در جایی تلفات 

بدهیم تا متوجه شوند؟!

فریور خراباتی | طنزنویس

روز جهانی صبر و بردباری رو به تو تبریک می گم که داری گوشت کیلویی 
۱۲۰هزار تومن می خری، روغن مایع پیدا نمی کنی، کارت ملی نداری، 
پراید ۱۳۰میلیونی سوار می شی، اما تلاشت رو می کنی که ۹۹/۹/۹ یا حتما 

ازدواج کنی یا بچه دار بشی.

زهرا عرب | روزنامه نگار اجتماعی

چقدر کرونا خوش شانسه. مسئولان ما چقدر بهش فرصت می دن. اون 
پرشتاب جون می گیره و مسئولان می گن تا اول آذر هم بهش وقت می دیم!

سعید بیابانکی | طنزپرداز

جایگزین «دورباش» را جایی برای «قرنطینه» پیشنهاد داده بودند. به نظرم 
دل نشین آمد.

#زین_قند_پارسی

۲۷  آبــان ۱۳۹۹
۰۱ ربیع الثانی ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۵۱
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غیرانسانی، غیراخلاقی
درباره ویدئوی کودک آزاری کودکان کار  که به شدت مطالبه های مردمی را برای برخورد جدی به دنبال داشت


